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چکیده
مســـئله خلافـــت بلافصـــل امیرالمؤمنین علـــی؟ع؟ از جمله مســـائل کلامـــی مناقشـــه‌انگیز بین 
اهل ســـنّت و اهل تشـــیع بوده و هست. بررســـی منطقی و منصفانه جهت حل مســـئله می‌‌تواند راه 
، بازشناســـی و تبیین روش‌‌های  صـــواب را فراروی جوینـــدگان حقیقت قرار دهد. هدف این نوشـــتار
امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ بـــر امامـــت و خلافـــت بلافصل خویش بـــر پایه شـــرح نهج‌البلاغه آیـــت‌الله مکارم 
شیرازی است. پرسش اصلی تحقیق آن است که امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه، با عنایت به 
شرح آیت‌الله مکارم شیرازی، با چه روش‌‌هایی و چگونه به دفاع از امامت و خلافت بلافصل خویش 

استدلال فرمود؟
این مقاله به روش بررســـی متون و تحلیل محتوا تهیه شـــده اســـت. یافته‌‌های پژوهش نشـــان 
می‌دهد که امیرالمؤمنین علی؟ع؟ هم با روش ارائه استدلال منطقی از نوع شکل دوم و هم از روش 
معرفـــی صریح خود به عنوان امام، اثبات کردند که تنها او شایســـته امامت و خلافت بلافصل پیامبر 

اعظم؟صل؟ بوده‌‌اند.
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مقدمه
1. بیان مسئله

مســـئله خلافت بلافصل امیرالمؤمنین علی؟ع؟ از جمله مســـائل کلامی چالشی بین اهل سنّت 
و اهـــل تشـــیع بوده و هســـت و آثـــار فراوانی در اثبات و یا ردّ آن از ســـوی فریقین تولید شـــده اســـت. 
اهمیت تبیین مســـئله و اثبات خلافت بلافصل آن حضرت؟ع؟ در این نکته نهفته اســـت که بررسی 
منطقی و منصفانه جهت حل مسئله، آن هم از بیانات حضرتش در نهج‌البلاغه، می‌‌تواند راه صواب 
را فراروی جویندگان حقیقت قرار دهد. هدف این نوشـــتار بازشناســـی و تبیین احتجاجات خود آن 
حضـــرت؟ع؟ بـــر امامت و خلافت بلافصـــل خویش بر پایه شـــرح نهج‌البلاغه آیت‌‌الله مکارم شـــیرازی 

)پیام امام امیرالمؤمنین؟ع؟( است.
پرســـش اصلی تحقیق آن اســـت که آیا امیرالمؤمنین علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه، به دفاع از خلافت 

؟ چگونه و با کدام شیوه؟ بلافصل خویش و اثبات حقانیت خود استدلال فرمود یا خیر
2. پیشینه پژوهش

آثار قابل توجهی در اثبات ولایت و خلافت بلافصل علی؟ع؟ در قالب کتاب‌ها و مقالات پژوهشی 
تولید شده است. در رأس همه آن‌ها می‌توان از موارد زیر نام برد:

الاحتجاج )طبرســـی، 1403ق(، کمال الدین و تمام النعمه )ابن بابویه، 1382ش(، الغدیر )امینی، 
1362ش(، شـــبهای پیشاور )ســـلطان‌الواعظین شیرازی، 1395ش(، ســـیری در نهج‌البلاغه علی؟ع؟ 
)مرتضـــی مطهـــری، 1394ش( و ... به طور تقریبی در تمامی آثار کلامی شـــیعه مباحث مبســـوطی در 
خصوص اثبات اعلمیت و افضلیت امیرالمؤمنین؟ع؟ نســـبت به ســـایر خلفا، اثبات ولایت و امامت، 
اثبـــات انتصاب به خلافـــت بلافصل با عنایت به واقعیات تاریخی و مســـتندات حدیثی انجام شـــده 
است؛ اما آیت‌‌الله مکارم شیرازی به عنوان یک فقیه، متلکم، مفسر قرآن و شارح نهج‌البلاغه با بیان 
زمینه‌‌های تاریخی صدور خطبه‌‌ها، نامه‌‌ها و کلمات قصار علی؟ع؟، با تکیه بر کلام خود آن حضرت 
در نهج‌البلاغه، به تفســـیر ســـخنان ایشـــان پرداخت و نگارندگان با بهره‌گیری از آن، کوشیدند نشان 
دهند که آن حضرت، چگونه به دو روش مختلف به اثبات امامت و خلافت بلافصل خود اســـتدلال 
فرموده‌‌اند. فرضیه اولیه این اســـت که امیرالمؤمنین علی؟ع؟ هم به روش اســـتدلال منطقی از نوع 
شـــکل دوم، و هـــم به روش معرفـــی صریح خود به عنـــوان امام، اثبـــات کرده‌‌اند که تنها او شایســـته 

امامت و خلافت بلافصل پیامبر اعظم؟صل؟ بوده‌‌اند.
 3. ضرورت و روش پژوهش

ایـــن مقالـــه به روش تحلیل محتوا تهیه شـــده اســـت. با مراجعـــه به نهج‌البلاغه و شـــرح آیت‌‌الله 
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مکارم شـــیرازی بر آن و برخی منابع مرتبط، داده‌‌های متناســـب با ســـؤال اصلی تحقیق جمع‌آوری و 
سپس با تنظیم منطقی آن‌ها و بحث پیرامون آن، فرضیه تحقیق به اثبات خواهد رسید.

یافته‌‌ها و بحث
* روش اول امام؟ع؟ در اثبات امامت و خلافت بلافصل خویش، اســـتدلال در قالب شـــکل دوم 

که: از اشکال منطقی است 
گی‌های منحصربه‌فرد( است  شایستگی امامت بر جامعه، مخصوص اهل بیت؟ع؟ )به دلیل ویژ

)صغری(؛
کبری(؛  علی؟ع؟ مصداق اهل بیت؟عهم؟ است )

پس آن حضرت شایستگی امامت بر جامعه را دارد )نتیجه(.
کبرای استدلال اثبات شود، نتیجه هم ضروری و ثابت خواهد بود.  درصورتی که صغری و 

* روش دوم، تصریـــح بـــر امامت خویش اســـت و در جای خود در همین نوشـــتار به آن پرداخته 
خواهد شد.

البتـــه آن حضـــرت؟ع؟ در ادامـــه روش‌‌های فوق، بـــه نقد ماجرای ســـقیفه، بیان علت ســـکوت 
برای گرفتن حق مســـلم خود و ســـرانجام احتجاج با برخی مخالفان پرداخته‌‌اند که به دلیل پرهیز از 

گیرد. طولانی شدن بحث، باید در مقاله مستقلی مورد بررسی قرار 
؟صل؟ گی‌های اهل بیت پیامبر 1. )روش اول(: تبیین ویژ

در خصوص ارائه روش اول و اســـتدلال منطقی، علی؟ع؟ در مرحله نخســـت، صغرای قضیه را با 
گی‌‌های منحصربه‌فرد اهل بیت؟ع؟ به اثبات می‌‌رساند تا جایگاه آن‌ها در میان امت  برشـــمردن ویژ
اسلامی، به عنوان استمراردهندگان مناصب پیامبر اعظم؟صل؟ به‌استثناء دریافت وحی، مشخص 
گـــردد که هم منصب تبیین و تفســـیر قرآن و بیان احکام الاهی را بـــا تکیه بر عصمت بر عهده دارند و 
گی‌‌ها  هم حکم‌رانی و رهبری سیاســـی را تحت عنوان »امامت« بر دوش می‌‌کشـــند. برخی از این ویژ

در نهج‌البلاغه به قرار زیر است:
1-1. اهل بیت؟عهم؟ و جایگاه آن‌ها: در خطبه 239 آمده است: »هُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ؛ 
کَثِیرٌ وَ رُعَاتَـــهُ قَلِیلٌ؛ آن‌ها )آل محمد؟صل؟( مایه حیات علم و دانش  یُخْبِرُکُـــمْ حِلْمُهُمْ، ... رُوَاةَ الْعِلْمِ 
گاه م‌‌ىسازد و ظاهرشان از باطنشان  و مرگ جهل و نادانى هســـتند. حلم آن‌ها، شما را از علمشان آ
و سکوتشـــان از منطق حکیمانه آن‌ها شـــما را مطلع م‌‌ىکند. هرگز با حق مخالفت نم‌‌ىکنند و در آن 
اختلاف ندارند. آن‌ها ارکان اســـام‌اند )و ستون‌‌هاى دین( و پناهگاه‌‌هاى مردم. به وسیله آن‌ها حق 
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به اصل و جایگاه مناســـب رســـید و باطل از جایگاهش کنار رفت و زبان باطل از بن کنده شد. آن‌ها 
دیـــن را درک کرده‌‌اند، درکى توأم با نگه‌دارى کامل و عمل، نه‌تنها با شـــنیدن و روایت کردن، چرا که 

راویان علم فراوانند و عمل‌‌کنندگان آن کم!« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 239، ص560(.
در ایـــن خطبـــه، برای اهـــل بیت؟عهم؟ 12 فضیلت را برشـــمرده که عظمت مقـــام آن‌ها را به‌خوبی 
ثابت می‌کند و شـــرایط رهبری را در خود گنجانده است )مکارم شیرازی، 1395ش: ج8، صص587-
جُـــومِ ... إهْتَدَیْتُمْ؛ اهـــل بیت من  588(. چنان‌کـــه در حدیـــث نبـــوی آمده اســـت: »أهْـــلُ بَیْتـــی کَالنُّ
هم‌چون ستارگان آسمانند )در شب‌هاى تاریک راهنماى مسافران صحرا و دریا هستند( به هر کدام 

کم نیشابوری، 1420ق: ج3، ص149(. کنید هدایت م‌‌ىیابید )حا اقتدا 
یْنَ 

َ
1-2. پرچم‌‌هـــای هدایت: در خطبه 87 که با این جملات اســـتفهامی آغاز شـــده اســـت: »فَأ

گی‌‌های اهل  ـــى تُؤْفَکُونَ؟؛ کجا م‌‌ىروید؟ و رو به کدام طرف م‌‌ىکنیـــد!« نیز برخی از ویژ
َ
نّ

َ
تَذْهَبُـــونَ وَ أ

: که عبارت‌اند از بیت؟عهم؟ را بر می‌‌شمرد 
لْسِـــنَةُ 

َ
ینِ وَ أ عْلََامُ الدِّ

َ
ةُ الْحَقِّ وَ أ زِمَّ

َ
کَیْفَ تَعْمَهُونَ‏ وَ بَیْنَکُمْ عِتْـــرَةُ نَبِیّکُمْ؟ وَ هُمْ أ یْـــنَ یُتَـــاهُ بِکُمْ وَ 

َ
»فَأ

ـــدْقِ.... رِدُوهُـــمْ وُرُودَ الْهِیـــمِ الْعِطَـــاشِ؛ کجـــا م‌‌ىروید؟ و رو بـــه کدام طرف م‌‌ىکنیـــد! در حال‌ىکه  الصِّ
پرچم‌‌هـــاى حق برپاســـت، نشـــانه‌‌هاى آن آشـــکار و چراغ‌‌هاى هدایت نصب شـــده اســـت؟! شـــما را 
بـــه کـــدام وادى گمراهـــى م‌‌ىبرنـــد و چگونـــه ســـرگردان م‌‌ىشـــوید، در حال‌ىکـــه عتـــرت پیامبرتان در 
میان شماســـت؟! آن‌ها زمـــام‌دار حق‌‌اند و پرچم‌‌هاى دیـــن و زبان‌‌هاى گویاى صدق و راســـت‌‌ىاند« 

)نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 87، ص170(.
عْمَلْ 

َ
 لَمْ أ

َ
ســـپس با مخاطب قرار دادن مـــردم! خود را مصداق اهل بیت؟عهم؟ معرفی می‌‌کنـــد: »أ

کبر ]= قرآن مجید[ در میان  خْلََاقِ مِنْ نَفْسِـــی؛ آیا من به ثقلِ ا
َ ْ
کَرَائِمَ الْأ رَیْتُکُمْ 

َ
کْبَرِ ...أ

َ ْ
قَلِ الْأ

َ
فِیکُمْ بِالثّ

؟صل؟[ را باقى نگذاردم )و پاسدارى  شما عمل نکردم، و آیا در میان شما، ثقلِ اصغر ]= عترت پیامبر
ننمودم(« )همان(.

گاه و نیز عالم‌نمای منحرف گمراه سخن گفت  امام در بخش تبیین این خطبه، از عالِم مخلص آ
کنون برای شناساندن گروه اول به سراغ اهل بیت؟ع؟ و موقعیت آن‌ها در جامعه اسلامی می‌رود  و تا
)مکارم شـــیرازی، 1395ش: ج3، صـــص575-576(. بر پایه این خطبه، بـــا وجود »اهل بیت؟عهم؟« و 
؟صل؟« در میان مســـلمانان و پیروى مردم از سخنان آن‌ها، هرگز خطر گمراهى آن‌ها  »عترت پیامبر
کید بر  گر در روایاتى که در منابع شـــیعه و اهل ســـنّت وارد شـــده، ایـــن همه تأ را تهدیـــد نم‌‌ىکنـــد و ا
»محبت« آن‌ها م‌‌ىبینیم، به خاطر آن اســـت که این محبت، انگیزه‌‌اى بر پیروى از آن‌ها و پیروى از 
آن‌هـــا، مایه هدایت م‌‌ىگردد )همان، ص579(. از جمله، فخر رازى در تفســـیر کبیر خود این حدیث 
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کرم؟صل؟ نقل م‌‌ىکند که فرمود: »هـــر کس با محبت آل محمد؟صل؟  نورانـــى و پُرمعنـــا را از پیغمبر ا
گاه باشـــید! هر کس بر محبت آل محمد؟صل؟ بمیرد، با ایمان کامل مرده  بمیرد، شـــهید است«؛ »آ
گاه باشید! هر کسى بر عداوت آل محمد؟صل؟ بمیرد، روز قیامت در حالى بر محشر وارد  است«؛ »آ
م‌‌ىشـــود که بر پیشـــانى او نوشـــته شـــده اســـت: مأیوس از رحمت خدا!« )فخر رازى، 1420ق: ج27، 
هْلِ 

َ
لُ وَافِد عَلَى ... وَ بِأ وَّ

َ
نَا أ

َ
ص165، ذیل آیه 23 سوره شورى(. در حدیث نبوی دیگرى آمده است: »أ

بَیْتِی؟ من نخســـتین کسى هســـتم که به پیشگاه خداوند قادر توانا، در روز قیامت حاضر م‌‌ىشوم با 
کتابش و اهل بیتم؛ ســـپس امتم )وارد شـــوند( پس از ایشـــان بپرســـم: چه کردید با کتاب خدا و اهل 

کلینی، بی تا: ج2، ح4(. بیت من؟« )
؛ عنایات   1-3. بهتریـــن عترت‌هـــا: در خطبه 94 آمده اســـت: »فَاسْـــتَوْدَعَهُمْ .. عِتْرَتُهُ خَیْـــرُ الْعِتَرِ
خداوند متعال در جهت ارسال رسل هم‌چنان ادامه یافت، تا کرامت نبوت از سوى خداوند سبحان 
نصیـــب محمـــد؟صل؟ گردید. ... خانـــدان او، بهترین خاندان‌‌هاســـت و اهل بیتـــش، نیکوترین اهل 

بیت‌‌ها« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 94، ص200(.
ک رســـول خدا؟صل؟ و هـــم از خاندان بافضیلتش ســـخن  امـــام در ایـــن خطبـــه، هم از اجداد پا
می‌گوید و سپس به شاخ و برگ‌های شجره پربار وجود او، یعنی عترت و فرزندانش می‌پردازد. )مکارم، 
1395ش: ج4، ص260(. در منابع اهل سنّت و در بحث فضائل‌الصحابه در مقام نقل داستان غدیر 
هْلِ 

َ
رُکُمُ الَله فِی أ ذَکِّ

ُ
کرم؟صل؟ در خطبه خود سه بار این جمله را تکرار کرد: »أ آمده است که پیغمبر ا

بَیْتِی؛ به شـــما یادآورى م‌‌ىکنم که خدا را در مورد اهل بیت من فراموش نکنید )احترام و حق آن‌ها 
را ضایع ننمایید« )مسلم، بی تا: ص1021، حدیث 36(. قرطبی از اهل سنّت در کتاب المُفهم )شرح 
کتاب صحیح مسلم( بعد از حدیث فوق می‌نویسد: »جاى تعجب است که با وجود این توصیه‌‌هاى 
کردند، خون‌‌هاى اهل بیت  ؟صل؟ بن‌‌ىامیه به مخالفت با آن برخاستند و حق آن‌ها را ضایع  پیغمبر
را ریختند، زنان و کودکان آن‌ها را اسیر کردند، خانه‌‌هاشان را ویران نمودند و سبّ و لعن آن‌ها را مباح 
دانســـتند و بر خلاف وصیت پیغمبر و آرزوى او رفتار کردند. واى از شرمســـارى آن‌ها و رسوایی‌شـــان 
؟صل؟ و شاخه‌‌هاى  در قیامت« )قرطبی، 1426ق: ج6، ص304(. در ضمن شجره طیبه وجود پیامبر

پرثمر آن، مصداق آیات شریفه 24 و 25 سوره ابراهیم نیز هستند.
 

َ
هْلَ بَیْـــتِ نَبِیّکُمْ، ..... لَا

َ
1-4. معیـــار حق و صراط مســـتقیم: در خطبه 97 آمده اســـت: »انْظُرُوا أ

رُوا عَنْهُمْ فَتَهْلِکُوا؛ به اهل بیت پیامبرتان نگاه کنید! از همان ســـو که آن‌ها گام بر م‌‌ىدارند گام 
َ

خّ
َ
تَتَأ

بردارید. و قدم در جاى قدم‌‌هاى آن‌ها بگذارید )و بدانید( آن‌ها هرگز شـــما را از جاده هدایت بیرون 
گر قیام کردند، قیام  گر آن‌ها توقّف کردند، توقّف کنید و ا کت نم‌‌ىکشانند. ا نم‌‌ىبرند و به پستى و هلا
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ک خواهید شـــد!«  کنیـــد. از آن‌ها ســـبقت نگیرید که گمراه م‌‌ىشـــوید، و از آن‌ها عقب نمانید که هلا
)نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 97، ص206(.

 امام؟ع؟ در این بخش به دو نکته مهم اشـــاره م‌‌ىفرماید: نخســـت، رهبرانى را به یارانش معرفى 
؟صل؟ را  ، بخشـــى از صفات برجســـته اصحاب خاص پیامبر م‌‌ىکند که هرگز گمراه نم‌‌ىشـــوند و دیگر
بَعُوهُمْ بِإِحْسَـــان« 

َ
ذِینَ اتّ

َ
به عنوان سرمشـــقى براى آن‌ها بازگو م‌‌ىکند تا به مضمون آیه شـــریفه »وَ الّ

)توبه/100( گام در جاى پای آن‌ها نهند و فضایلى را که از رســـول خدا؟صل؟ آموخته بودند، در عمل 
بـــه آن‌ها منتقل ســـازند. منظور از اهل بیـــت در اینجا همان امامان معصوم؟عهم؟ هســـتند که در آیه 

تطهیر منعکس شده است )احزاب/33( )مکارم شیرازی، 1395ش: ج4، صص315-314(. 
هْلِ بَیْتِـــى فِیْکُمْ، مَثَلُ 

َ
در واقـــع، ســـخن امام؟ع؟ هم‌ســـو با این حدیث نبوى اســـت که: »مَثَـــلُ أ

فَ عَنْهَا هَلَکَ«. این حدیث که بـــا تعبیرات مختلفى در کتب 
َ
سَـــفِینَةِ نُـــوح مَنْ رَکِبَهَا نَجَى وَ مَـــنْ تَخَلّ

؟صل؟  شـــیعه و اهل ســـنّت با تفاوت‌‌هاى مختصرى نقل شـــده، نشـــان م‌‌ىدهد که اهل بیت پیامبر
؟صل؟ مایـــه م‌‌ىگیرد، تنها وســـیله نجات در  کـــه علـــم و دانش آن‌هـــا از قرآن مجید و از ســـنت پیامبر
، این حدیث را از 92 نفر از  ایـــن دنیاى طوفان‌‌ىاند. میرحامد حســـین هندى در کتاب عبقات الانـــوار

: همان، صص317-316(. دانشمندان اهل سنّت نقل م‌‌ىکند )نقل از
** اثبات ولایت و عصمت اهل بیت: از این بخش از خطبه، به‌خوبى سه نکته روشن م‌‌ىشود. 
اول آن‌کـــه: امامـــان اهل بیت، معصومنـــد؛ چرا که امام؟ع؟ با صراحت به پیـــروی کامل و همه‌جانبه 
از آن‌ها فرمان داده اســـت و تعبیرات به کار رفته، روشـــن‌‌ترین دلیل مقام عصمت آن‌هاست؛ چرا که 
درباره غیر معصوم از گناه و خطا، این‌‌گونه دســـتورات صحیح نیســـت. دوم آن‌که: نشـــان م‌‌ىدهد که 
امامـــت مســـلمین، همواره در اهل بیـــت؟عهم؟ خواهد بود؛ چرا که امام؟ع؟ این دســـتور را محدود به 
زمان معیّنى نکرده اســـت. ســـوم آن‌که: مفهوم ولایت حقیقى آن است که مردم در همه‌چیز و در هر 

حال، سر بر فرمان آن بزرگواران باشد )همان، صص 319-318(
، هم خود را از اهـــل بیت معرفی می‌‌کند و هم  1-5. فضایـــل اهل بیـــت؟عهم؟: امام در عبارات زیر

گی‌‌های آن‌ها را بر می‌‌شمارد: ویژ
هُ مِنْهَا قَـــدِمَ وَ إِلَیْهَـــا یَنْقَلِبُ؛ ما مَحرم اســـرار )پیامبر 

َ
صْحَـــابُ وَ الْخَزَنَـــةُ ... فَإِنّ

َ ْ
ـــعَارُ وَ الْأ »نَحْـــنُ الشِّ

خدا؟صل؟( و یاران راستین او و گنجینه‌‌داران و درهاى علوم وى هستیم؛ ... آیات کریمه قرآن درباره 
گر  ؟صل؟ و اهل بیتش؟عهم؟( نازل شـــده، آن‌هـــا گنجینه‌‌هاى علوم خـــداى رحمانند. ا آن‌هـــا )پیامبـــر
گر سکوت کنند کسى بر آن‌ها پیشى نم‌‌ىگیرد. راهنماى جمعیت  ســـخن بگویند راســـت م‌‌ىگویند و ا
باید به افراد خود راست بگوید و عقل و خرد را حاضر سازد و از فرزندان آخرت باشد؛ چرا که از آن‌جا 
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آمده و به آن‌جا باز م‌‌ىگردد« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 154، ص328(.
امام؟ع؟ بعد از بیان اوصاف عاقلان و گمراهان، به بیان بخشی از فضایل اهل بیت؟ع؟ پرداخته 
است )مکارم شیرازی، 1395ش: ج6، ص89(. آن حضرت براى خنثى کردن تبلیغاتى که بنى امیّه به 
گی رهروان  طور مســـتمر بر ضد اهل بیت؟عهم؟ داشـــتند )همان، ص96( اشاره به چهار فضیلت و ویژ
؟صل؟ و اهل بیتش؟ع؟( نازل شـــده اســـت؛ 2. آن‌ها  حـــق دارند: 1. آیـــات قرآن درباره آن‌هـــا )پیامبر
گر سکوت کنند، کسى  گر سخن بگویند راست می‌گویند؛ 4. ا گنجینه‌‌هاى علوم خداى رحمانند؛ 3. ا
بر آن‌ها پیشى نم‌‌ىگیرد؛ اشاره به این‌که سکوت آن‌ها هرگز به معناى ناتوانى در پاسخ‌‌گویى نیست؛ 

بلکه به مقتضاى مصلحت و حکمت است. 
از نظر نویســـنده کتاب پیام امـــام، این صفات چهارگانه، مقام اهل بیـــت؟ع؟ را از دیگران ممتاز 

م‌‌ىسازد و عظمت الاهی و علمى آن‌ها را نشان م‌‌ىده. )همان، ص 97(.
 ابـــن ‌‌ابـــى ‌‌الحدید م‌‌ىنویســـد: آن‌چه علـــى؟ع؟ در این خطبه به آن اشـــاره کرده، تنها عُشـــرى از 
کرم؟صل؟ در روایات بســـیار درباره آن حضرت بیان فرموده اســـت.  اعشـــار فضایلى اســـت که پیامبر ا
ســـپس م‌‌ىافزاید: منظورم در این‌جا روایات در منابع امامیه نیســـت، بلکه روایاتى اســـت که بزرگان 
حدیـــث اهـــل ســـنّت در کتاب‌‌هاى خود از فضایل علـــى؟ع؟ آورده‌اند و به دنبـــال آن 24 روایت ناب 
کرم؟صل؟ بـــه على؟ع؟ فرمود: »یَا عَلِىُّ إِنَّ الَلّه  در فضایـــل آن حضرت نقل م‌‌ىکنند. از جمله پیامبر ا
قَـــدْ زَیّنَکَ بِزِینَة... وَ یَرْضَوْنَ بِکَ إِمَاماً؛ اى على! خداوند تو را به زینتى آراســـته اســـت که بندگانش را 
به زینتى بهتر از آن نیاراســـته اســـت و آن، زینت نیکان در نزد خداســـت که همان زهد در دنیاست. 
خداونـــد تـــو را چنان قرار داده که چیزى از دنیا گردآورى نم‌‌ىکنى و دنیا نیز چیزى از تو بر نم‌‌ىگیرد و 
نم‌‌ىکاهد. خداوند به تو محبّت مستمندان را بخشیده و تو را آن‌‌گونه قرار داده که از چنین پیروانى 
خشـــنود شـــوى؛ آن‌ها نیز به پیشـــوایى هم‌چون تو خشنود باشـــند« )ابن ابى الحدید، 1404ق: ج9، 

ص166(.
ِ عَلَى خَلْقِهِ ... مَنْ 

امُ الّلَّهَ ةُ قُـــوَّ ئِمَّ
َ ْ
مَا الْأ

َ
1-6. توصیـــف ائمـــه دین: در خطبه 152 می‌خوانیـــم: »وَ إِنّ

عَرَفَهُـــمْ وَ عَرَفُوهُ؛ پیشـــوایان دیـــن )امامان معصوم؟عهم؟( مدیران الاهى بر مردم‌اند، و رؤســـا و عارفان 
او بر بندگانش. هیچ‌کس داخل بهشـــت نم‌‌ىشـــود، مگر کســـى که آن‌ها را بشناســـد و آن‌هـــا نیز او را 

بشناسند« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 152، ص322(.
این تعبیر نشـــان م‌‌ىدهد که امامان و پیشـــوایان؟عهم؟ از سوى خدا تعیین م‌‌ىشوند؛ نه از سوى 
کار و پیشرفت امور آن‌هاست. تعبیر به »قوّام«  گر بیعت و انتخابى لازم است، براى انسجام  مردم و ا
)جمع قائم( اشـــاره به تدبیر امور خلق اســـت و تعبیر به »عرفاء« )جمع عریف( اشـــاره به این اســـت 
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که آن‌ها به علت شـــناختى که درباره مردم و شـــرایط زمان و مکان دارند و به مصالح و مفاســـد آن‌ها 
کار را در موقع مناسب انجام م‌‌ىدهند )مکارم  آشنایند، هر کس را در جاى مناسب م‌‌ىنشانند و هر 

شیرازی، 1395ش: ج‏6، ص 55(.
کـــه بعد از  کـــه جمله‌‌هاى بـــالا درباره تمـــام خلفایی  عجیـــب آن‌کـــه ابن‌‌اب‌‌ىالحدیـــد اصـــرار دارد 
؟صل؟ روى کار آمدنـــد صـــادق اســـت؛ در حالـــى که امـــام؟ع؟ در جمله قبـــل از آن، نکوهش  پیامبـــر
شـــدیدى از حکومـــت عثمـــان کرده بـــود و این مطلب بـــا آن‌چه ابن ابـــى الحدید اســـتنباط کرده در 

تناقض آشکار است )همان، ص56(.
، ... لَا  هُـــنَّ حَقٌّ

َ
کرم؟صل؟ به امیر مؤمنـــان على؟ع؟ فرمود: »ثَلَاثَةٌ اُقْسِـــمُ أنّ در حدیثـــى پیغمبـــر ا

نْکَرْتُمُوهُ؛ ســـه چیز اســـت که ســـوگند یاد م‌‌ىکنم، همه حق اســـت، تو و 
َ
نْکَرَکُمْ وَ أ

َ
 مَنْ أ

َ
ارَ إِلّا یَدْخُلُ النَّ

جانشـــینان تو عارفانی هســـتید، ....که به جهنم وارد نمی شود مگر کسی که شما را انکار کند و شما 
کنید«. )ابن بابویه، 1392ش: صص212-213، حدیث 183(. او را انکار 

 
ُ
هِ وَ لَجَأ 1-7. توصیف دیگر از اهل بیت نبی؟صل؟: در خطبه دوم آمده اســـت: »هُمْ مَوْضِعُ سِـــرِّ
یَةِ وَ فِیهِمُ الْوَصِیّةُ وَ الْوِرَاثَةُ؛ آن‌ها محل اسرار خدایند و 

َ
مْرِهِ وَ عَیْبَةُ عِلْمِهِ ... وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَا

َ
أ

پناه‌گاه فرمان او و ظرف علم او و مرجع احکامش و جایگاه حفظ کتاب‌‌هاى )آســـمانى( او هســـتند و 
کوه‌‌هاى اســـتوار دین‌اند. به وســـیله آن‌ها قامت دین را راست نمود و لرزش، تزلزل و وحشت آن را از 
گی‌هاى ولایت و حکومت، از  میان برد.....؛ آن‌ها اساس دین و ستون استوار بناى یقین‌اند. ... و ویژ
( تنها در آن‌هاست« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 2، ص26(. آنِ آن‌هاست و وصیت و وراثت )پیامبر
امـــام؟ع؟ در ایـــن بخش از خطبه در توصیف آل پیامبر و امامان اهل بیت؟عهم؟ با هشـــت جمله 
پـــى در پـــى، آن‌چـــه را در حدیث ثقلین، حدیث ســـفینه نـــوح و حدیث نجوم آمده اســـت را توضیح 
م‌‌ىدهـــد ]1[ )مـــکارم شـــیرازی، 1395ش: ج1، ص297(. اضافـــه این‌کـــه منظور از اهل بیـــت، امامان 
معصوم؟عهم؟ اســـت؛ نه آن‌گونه که بعضى از مفسران نهج‌البلاغه احتمال داده‌‌اند که اشاره به افرادى 
کاری‌‌هاى خود اســـام را حفظ  ؟صل؟ با فدا هم‌چون حمزه، عباس و جعفر باشـــد که در عصر پیامبر
کردند؛ درســـت اســـت که این‌ها خدمات پُرقیمتى داشـــتند، ولى محتواى جمله‌‌هاى هشت‌گانه بالا 

جز بر امامان معصوم؟عهم؟ تطبیق نم‌‌ىکند )همان، ص303(.
گی‌‌هـــاى ولایـــت و حکومـــت ... تنهـــا در  در ادامـــه امـــام؟ع؟ در یـــک نتیجه‌‌گیـــرى فرمـــود: »ویژ
یَةِ وَ....الْوِراثَةُ(. مقدّم داشتن »لهم« اشاره به این است که این 

َ
آن‌هاست« )وَ لَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوِلَا

؟صل؟ و وراثت خلافت او در  گی‌‌ها منحصر به آن‌هاســـت. درست به همین دلیل: »وصیت پیامبر ویژ
آن‌هاست« )همان، ص310(.
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2. معرفی خود به عنوان یکی از مصادیق اهل بیت؟عهم؟
گی‌‌هـــای منحصربه‌فرد اهـــل بیت‌‌؟عهم؟ را  در مرحلـــه اول، بـــه عنـــوان صغرای اســـتدلال، امام ویژ
کنون در مرحله دوم جهت  برشـــمرد که نشـــان‌‌دهنده انحصار امامت و ولایت در آن‌ها بوده اســـت. ا
تکمیـــل اســـتدلال منطقـــی و اثبات کبـــرای قضیه، خود را بـــه عنوان مصداق اهـــل بیت؟عهم؟ معرفی 

می‌‌کند:
هْلَ الْبَیْتِ 

َ
مْتُ ... وَ عِنْدَنَا أ ِ لَقَدْ عُلِّ

2-1. حکمت‌‌ها نزد ماســـت: در خطبه 120 آمده اســـت: »تَالّلَّهَ
؛ به خدا سوگند! تبلیغ رسالت‌‌ها و وفاى به وعده‌‌ها و تفسیر کلمات الاهی،  مْرِ

َ ْ
بْوَابُ الْحُکْمِ وَ ضِیَاءُ الْأ

َ
أ

به من آموخته شـــده اســـت و درهاى حکمت و احکام الاهی و اسباب روشنایى امور نزد ما اهل بیت 
است« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 120، ص260(.

 منظور از »تبلیغ رســـالات«، روش‌‌هاى تبلیغ معارف اســـامى و احکام دیـــن از طرق مختلف به 
مردم اســـت و منظـــور از »اتمام العدات« )وفاى بـــه پیمان‌‌ها( همان وعده‌‌هایى اســـت که خداوند، 
به طور عام نســـبت به همه مؤمنان دارد و وعده‌‌هایى اســـت که به طور خاص در مورد آن حضرت، 
 َ بوده اســـت؛ همان‌‌گونه که در قرآن مجید آمده اســـت: »مِـــنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُـــوا مَا عَاهَدُوا الّلَّهَ
لُوا تَبْدِیلًًا؛ در میان مؤمنان، مردانى هســـتند 

َ
ن یَنتَظِرُ وَمَا بَدّ ن قَضَى نَحْبَـــهُ وَمِنْهُم مَّ عَلَیْـــهِ فَمِنْهُم مَّ

که بر سر عهدى که با خدا بستند، صادقانه ایستاده‌‌اند، بعضى پیمان خود را به آخر بردند و بعضى 
دیگـــر در انتظارنـــد و هرگـــز تغییر و تبدیلى در عهـــد و پیمان خود ندادند« )احـــزاب/23(. این وعده 
کثین«،  ، مانند مبارزه با »نا الاهی م‌‌ىتواند وعده شـــهادت در راه خدا بوده باشـــد یا وعده‌‌هاى دیگر
»قاســـطین« و»مارقیـــن« و یا غیر آن‌ه. و منظور از »تمام الکلمات«، م‌‌ىتواند اشـــاره به تفســـیر آیات 
کرم؟صل؟ و تبیین و تکمیل همه ســـخنانى باشـــد که از کتاب و سنّت  قرآن و تفســـیر کلمات پیامبر ا

رسیده است )مکارم شیرازی، 1395ش: ج5، صص199-198(.
»حکم« )به ضم حاء( به معنى »حکومت و داورى« اســـت. بنابراین منظور از جمله، این اســـت 
که طرق تدبیر حکومت و اقامه عدل و امنیت نزد ما اهل بیت اســـت و »حِکَم« )به کســـر حاء و فتح 
کاف( بـــه معنـــى حکمت‌‌هـــا و دانش‌‌هاســـت و بـــه‌ یقین، ابواب حکمـــت و دانش نـــزد اهل بیت؟عهم؟ 
؟صل؟ در حدیث ثقلین ]2[ آن‌ها را قرین قرآن قرار داد )مکارم شـــیرازی،  اســـت، همان‌‌گونه که پیامبر

1395ش: ج5، صص200-199(.
هْلَ الْبَیْتِ مِنْهَـــا ]بِنَجَاةٍ[ بِمَنْجَاةٍ 

َ
2-2. اهـــل بیت ما هســـتیم: درخطبه 93 آمده اســـت: »نَحْنُ أ

ـــرَةٍ؛ هنگامـــى که آن فتنه‌‌هاى کـــور و تاریک و ظلمانـــى روى آورد، ما اهل  سٍ مُصَبَّ
ْ
... وَ یَسْـــقِیهِمْ بِـــکَأ

بیت از آن برکناریم و در آن زمان دعوت )به حکومت( نم‌‌ىکنیم« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 93، 
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ص198(. امـــام در قســـمت پایانی خطبـــه، خبرهای تازه‌ای از حوادث تلخ و شـــیرین آینده می‌دهد؛ 
مثل شـــهادت امام حسین؟ع؟ و یارانش که مســـئولیت آن‌ متوجه آن‌ها نبوده، بلکه متوجه مردمی 

کردند )مکارم شیرازی، 1395ش: ج‏4، صص243-242(. که رهبری اهل بیت؟عهم؟ را رها  است 
اسِـــخُونَ فِی الْعِلْمِ  هُمُ الرَّ

َ
نّ

َ
ذِینَ زَعَمُوا أ

َ
یْنَ الّ

َ
2-3. برتری ما اهل بیت: در خطبه دیگری فرمود: »أ

ةُ مِنْ غَیْرِهِمْ؛ کجایند کســـانى که ادعا م‌‌ىکردند آن‌ها 
َ

 تَصْلُحُ الْوُلَا
َ

ُ وَ... وَ لَا نْ رَفَعَنَا الّلَّهَ
َ
کَذِبـــاً ..؟ أ دُونَنَـــا 

راســـخان در علم‌انـــد، نـــه ما، و این ادعا را از طریق دروغ و ســـتم نســـبت به ما، مطـــرح م‌‌ىنمودند؟ 
کرد و آن‌ها  )آن‌ها کجا هســـتند تا ببینند که( خداوند ما را برترى داد و آن‌ها را پایین آورد، به ما عطا 
را محـــروم ســـاخت، ما را )در کانون نعمـــت خویش( داخل نمود و آن‌ها را خارج ســـاخت. )مردم( به 
وســـیله ما هدایت م‌‌ىیابند و از نور وجود ما، نابینایان روشـــنى م‌‌ىجویند. به ‌یقین امامان از قریش 
هســـتند و درخت وجودشـــان در سرزمین این نسل از »هاشـــم« غرس شده است، این مقام در خور 
دیگران نیست و زمام‌دارانِ غیر از آن‌ها، شایستگى ولایت و امامت را ندارند!« )نهج‌البلاغه، 1384ش: 

خطبه 144، ص304(.
در این خطبه، هم خود را از اهل بیت؟عهم؟ معرفی فرمود و هم برتری اهل بیت؟عهم؟ را بر دیگران 
تصریـــح نموده اســـت و در ضمن اشـــاره به این کرده کـــه این امامان؟عهم؟ متعلق بـــه یک تیره خاص 
از قریش )بنی‌هاشـــم( هســـتند؛ همان تیره‌ای که خـــودِ امیرالمؤمنین نیز از آن تیره اســـت؛ بنابراین 
.ک:  ســـایر افـــراد قریش بنابر فرمـــوده امیرالمؤمنین، نه امام هســـتند و نه صلاحیت امامـــت دارند )ر

حسرتی‌منش، ۱۳۹۸ش؛ مکارم شیرازی، 1395ش: ج‏5، صص616-612(.
در ضمن، روایات »انّ الأئمّة؟ع؟ من قریش«، علاوه بر منابع شـــیعی، در کتاب‌های اهل ســـنت 
نیـــز ذکر شده‌اســـت. از جمله در صحیح بخاری از جابر بن ســـمره نقل شـــده که م‌‌ىگویـــد: از پیامبر 
هُمْ مِنْ قُرَیْش؛ 

ُ
کُلّ خدا؟صل؟ شنیدم که م‌‌ىفرمود: »لَایَزَالُ الْاسْلَامُ عَزِیزاً إلَى اثْنى عَشَرَ خَلیفَةً ... فَقالَ 

اســـام همواره عزیز خواهد بود تا 12 خلیفه بر مسلمانان حکومت کند -سپس سخنى گفت که من 
؟صل؟ چه فرمود؟ گفت: فرمود تمـــام آن‌ها از قریش‌اند«  نفهمیـــدم- از پدرم ســـؤال کردم که پیامبـــر

)بخاری، 1431ق: ص993، ح7223(
قُونَنِی  مَیّةَ لَیُفَوِّ

ُ
2-4. خلافـــت، میراث نبوی برای من: در خطبه دیگری آمده اســـت: »إِنَّ بَنِـــی أ

رِبَةَ؛ بن‌ىامیـــه از میراث محمد؟صل؟، جز مقـــدار کمى در  ـــامِ الْـــوِذَامَ التَّ حَّ
َ
ـــدٍ؟صل؟ .... اللّ تُـــرَاثَ مُحَمَّ

گر زنده بمانم، آن‌ها را  . به خدا سوگند! ا اختیار من نم‌‌ىگذارند، به ‌اندازه یک‌بار دوشیدن شیر شتر
از صحنه حکومت اســـامى بیرون خواهم ریخت، همان‌گونه که قصاب، اعضاى درون شـــکم حیوان 

ک م‌‌ىکند!« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 77، ص142(. ک پا را -که به روى زمین م‌‌ىافتد- از خا
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این کلام زمانى از امام؟ع؟ صادر شـــد که عثمان بر مســـلمانان حکومت م‌‌ىکرد و هواخواهان او 
از بن‌ىامیه بر پســـت‌‌هاى کلیدى کشور اسلام حکومت داشتند. از جمله »سعید بن عاص« که والى 
کوفـــه بود. او هدایایى تهیه کرده و به مدینه فرســـتاد و به حامل آن‌ها )حارث بن حُبیش( ســـفارش 
کـــرد ایـــن پیام را به امام؟ع؟ برســـاند که من بـــراى هیچ‌کس -جز عثمان- بیش از آن‌چه براى شـــما 
فرستاده‌‌ام، نفرستادم! در واقع م‌‌ىخواست منتى بر امام؟ع؟ بگذارد. امام؟ع؟ در جواب، سخن بالا 
را فرمود. اشاره به این‌که آن‌چه او فرستاده است، مقدار ناچیزى از حق من است. سپس با صراحت 
گر زنده بمانم و قدرت را در دست گیرم بن‌ىامیه را از مقامى که غاصبانه به چنگ  و شجاعت فرمود: ا
آورده‌‌انـــد، کنـــار م‌‌ىزنم و حقارت واقعى آن‌ها را به مردم نشـــان م‌‌ىدهم )مکارم شـــیرازی، 1395ش: 

ج3، صص242-241(.
بنی‌امیـــه، هـــم در قـــرآن بـــه عنـــوان شـــجره ملعونـــه معرفـــی شـــده اســـت )اســـراء/60( و هـــم 
امیرالمؤمنین؟ع؟ در نهج‌البلاغه به بنی‌امیه و مفاسد آن‌ها اشاره نموده است. خطبه‌‌هاى 77، 93 
و 98 از این دســـته‌‌اند و در خطبه 93 به صراحت حکومت بنی‌امیه را به عنوان مخوف‌‌ترین فتنه‌‌ها 
خْوَفَ الْفِتَنِ عِنْـــدِی...« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 93، 

َ
بر امت اســـام معرفى م‌‌ىکنـــد: »ألَا وَ إِنَّ أ

ص198(.
هْلَ الْکُوفَةِ، 

َ
2-5. در توصیـــف کوفیـــان و بر حق بودن خود: در خطبه دیگری آمده اســـت: »یا أ

لْقُطُهُ لَقْطاً؛ اى مردم کوفه، 
َ
رِیقِ الْوَاضِحِ أ ی وَ مِنْهَاجٍ مِنْ نَبِیّی وَ إِنِّی لَعَلَى الطَّ … وَ إِنِّی لَعَلَى بَیّنَةٍ مِنْ رَبِّ

گر جنگ سختی روی دهد و آتش آن زبانه  … ســـوگند به خدا، من درباره شـــما چنین گمان دارم که ا
کنده شـــوید ...؛ در حال‌ىکه من نشانه روشن )بر حقانیت خویش(  کشـــد، از اطراف پســـر ابوطالب پرا
دارم و به طریق آشـــکار پیامبر گام برمی‌دارم و در راهی واضح، با هوشـــیاری و دقت، به پیش می‌روم 

)وتکلیف الاهی خود را انجام می‌دهم(« )همان، خطبه 97، ص206(.
امـــام؟ع؟ در این بخش از خطبه، تازیانه‌‌هاى ملامت را محکم‌‌تـــر بر ارواح خفته اهل کوفه فرود 
م‌‌ىآورد تا شـــاید که به خود آمده، درصدد اصلاح برآیند. اما سرانجام در پایان این بخش، راه خود را 

راه حق معرفی می‌‌کند )مکارم شیرازی، 1395ش: ج4، ص306(.
** جمع‌بنـــدی: بـــا اثبات صغری و کبـــرای قضیه، امامـــت علی؟ع؟ و خلافت بلافصـــل او اثبات 
گی‌‌های اهل بیت؟عهم؟ در خطبه دوم، وصایت و  ، بعد از برشمردن ویژ می‌‌شـــود. خود آن حضرت نیز
گی‌‌هاى ولایت و حکومت از آن آن‌هاســـت« )وَ لَهُمْ  خلافت را مخصوص آن‌ها دانســـته و فرمود: »ویژ
خَصائِصُ حَقِّ الْوِلایَةِ وَ فیهِمُ الْوَصِیّةُ وَ الْوِراثَةُ(. گفته آمد که مقدّم داشتن »لهم« در جمله بالا، اشاره 
گی‌‌ها منحصر به آن‌هاست. درست به همین دلیل: »وصیت پیامبر و وراثت  به این است که این ویژ
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کنون که حق به اهلش بازگشته و به جایگاه اصلى  خلافت او در آن‌هاست«. هم‌چنین فرمود: »هم‌ا
کندگى داریـــد و قدر این نعمت عظیم را نم‌‌ىشناســـید؟«  منتقـــل شـــده، چرا کوتاهى و سســـتى و پرا
)اَلآنَ اِذْ رَجَعَ الْحَقُّ اِلى اَهْلِهِ ...(. منظور از حق در این‌جا، همان حق خلافت و ولایت اســـت که اهل 
بیت؟عهم؟ نســـبت به آن، از همه شایسته‌‌تر بودند و در واقع، قبایى بود که تنها به قامت آن‌ها راست 

م‌‌ىآمد )همان، ج1، ص311(.
 قابـــل توجه این‌که، ابـــن ابى الحدید، در شـــرح نهج‌البلاغه، هنگام‌ىکه به جملـــه »اَلَانَ اِذْ رَجَعَ 
الحَقُّ اِلى اَهْلِهِ...« م‌‌ىرســـد، مدعی می‌‌شـــود منظور این اســـت که حق به خلیفه اول رسیده است!. 
.ک: همان، صص314- نویســـنده کتاب پیام امام، به‌درستی به این کج‌اندیشی پاسخ گفته است )ر

.)315
3. روش دوم: تصریح بر امامت و خلافت بلافصل خویش

امام؟ع؟ علاوه بر استدلال منطقی پیش‌گفته، به ‌صراحت از شایستگی خود بر امامت و خلافت 
؟صل؟ ســـخن گفته که موید اســـتدلال منطقی مورد بحث اســـت. این  بلافصـــل بعد از رحلت پیامبر

که به آن‌ها پرداخته می‌شود. بیان صریح با تعابیر مختلفی در نهج‌البلاغه وارد شده 
اسُ،  یّهَـــا النَّ

َ
گـــی یک زمام‌دار اســـامی: در یکی از خطبه‌ها آمده اســـت: »أ 3-1. تبییـــن دو ویژ

ِ فِیهِ،..؛ اى مردم، ســـزاوارترین فرد براى 
مْرِ الّلَّهَ

َ
عْلَمُهُمْ بِأ

َ
قْوَاهُمْ عَلَیْـــهِ وَ أ

َ
، أ مْرِ

َ ْ
ـــاسِ بِهَـــذَا الْأ حَـــقَّ النَّ

َ
إِنَّ أ

خلافت، تواناترین افراد بر این امر و داناترین‌‌شان به فرمان خداست« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 
173، ص380(.

گ‌‌ىهاى پیامبر خداوند؟صل؟ شـــروع م‌‌ىکند و  حضـــرت؟ع؟ این خطبـــه را با بیان بخشـــى از ویژ
کرم؟صل؟( امین وحى خدا بود و خاتم  گى انگشـــت گذاشته و م‌‌ىفرماید: »او )پیامبر ا روى چهار ویژ
مِینُ وَحْیِهِ، وَ ... نَذِیرُ نِقْمَتِهِ( .سپس 

َ
پیامبران و بشارت‌‌دهنده به رحمت و بیم‌‌دهنده از کیفرش« )أ

امام؟ع؟ در ادامه، به ســـراغ شـــرایط امام و خلیفـــه مردم م‌‌ىرود و به دو رکن اساســـى که یکى جنبه 
« باشد و از نظر  گاه‌‌تر علمى دارد و دیگر جنبه عملى، اشاره نموده است: از نظر علمى باید از همه »آ

 .» عملى در امر مدیریت از همه »قو‌‌ىتر
؟ع؟ را به عنـــوان رهبرى و فرماندهى  در قـــرآن کریـــم، آن‌جا که خدای متعـــال، »طالوت« پیغمبر
بنی‌اسرائیل برگزید، آن‌ها اعتراض کردند که ما سزاوارتریم؛ چرا که ثروتمندان قو‌‌ىترى داریم. خدای 
متعال در پاســـخ اعتراضشـــان فرمود: »طالوت« از همه شایسته‌‌تر است؛ چرا که خدا سهم بیش‌‌ترى 
از علـــم و قدرت به او داده اســـت )بقـــره/247(. امام؟ع؟ بـــا بیان این مطلب م‌‌ىخواهد شایســـتگى 
خـــود را نســـبت به همـــه براى تصدى امر خلافت اثبـــات کند؛ زیرا همگان م‌‌ىدانســـتند او از همه به 
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گاه‌‌تر و از همه در امر مدیریت و مبارزه با دشمن قو‌‌ىتر و پایدارتر است )مکارم  اصول و فروع اسلام آ
شیرازی، 1395ش: ج6، صص505-504(.

شگفت آن‌که ابن ابى الحدید ذیل این عبارات نهج‌البلاغه م‌‌ىنویسد: »قبول داریم که او در این 
، ولى این دلیل بر نفى خلافت دیگران  دو جهت از همه تواناتر بود و براى خلافت از همه شایسته‌‌تر
نم‌‌ىشـــود؛ چرا که گاه م‌‌ىتوان تقدیم مفضول بر فاضل کرد و شایســـته‌‌تر را کنار گذاشـــت و به ســـراغ 

شایسته رفت!!« )ابن ابی الحدید، 1404ق: ج9، ص328(.
این هم منطق کســـانى اســـت که اسیر تعصب‌‌های کور بوده، قوانین مســـلّم عقلى را به رسمیت 
نشناسند و ترجیح مرجوح را بر راجح قبیح نشمارند؛ حال آن‌که قبح و زشتى آن بر هر عاقلی روشن 

است )مکارم شیرازی، 1395ش: ج6، ص506(.
یّهَا 

َ
3-2. راه خود را، راه رســـول خدا؟صل؟ دانســـتن: در خطبه دیگر تصریح شـــده است که: »أ

عْنَاقِ؛ اى 
َ ْ
قْلَ الْفَادِحَ عَنِ الْأ کُفِیتُمْ مَئُونَةَ الِِاعْتِسَافِ وَ نَبَذْتُمُ الثِّ سُولِ وَ  اسُ...، سَلَکَ بِکُمْ مِنْهَاجَ الرَّ النَّ

مردم، ... به جانم ســـوگند! ســـرگردانى شـــما بعد از من چند برابر خواهد شد؛ چرا که حق را پشت سر 
؟صل؟ که اشـــاره به خود آن حضرت؟ع؟ اســـت( بریده و به  انداختید و از نزدیک‌‌ترین افراد )به پیامبر
گر از پیشـــوا و رهبر خود پیروى کنید، شـــما را به همان  دورترین افراد )بن‌ىامیه( پیوســـتید! بدانید، ا
راهى م‌‌ىبرد که رسول خدا؟صل؟ از آن راه رفت، از رنج‌‌ها )ى ب‌‌ىراهه رفتن( آسوده خواهید شد و بار 

گردن خود برم‌‌ىدارید« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 166، ص368(. سنگین مشکلات را از 
 امـــام؟ع؟ در ایـــن بخـــش از خطبه -که بخش پایانى آن اســـت- بعد از بیان سرنوشـــت شـــوم و 
مرگ‌بـــار بنی‌امیه، به بیان سرنوشـــت گروهى از پیروان حق م‌‌ىپردازد که در حمایت از حق سســـتى 
ورزیدند و به همین علت، دشمنان سال‌‌ها بر آن‌ها مسلط شدند و سرنوشتى هم‌چون بن‌ىاسرائیل 
در ســـرزمین تیه پیدا کردند. این سخن، اشاره به سلطه معاویه و یارانش بر اصحاب حضرت؟ع؟ در 
زمان آن حضرت؟ع؟ )به صورت محدود( و بعد از آن حضرت؟ع؟ )به صورت نامحدود( است. سپس 
امام؟ع؟ این گروه را به بن‌ىاســـرائیل تشـــبیه م‌‌ىکند که بر اثر دورى از حق در تیه )بخشـــى از بیابان 
صحراى ســـینا( ســـرگردان شـــدند و علت گمراهی مردم روزگار خود را م‌‌ىفرماید: »که حق را پشت سر 
؟صل؟ که خود آن حضرت؟ع؟ اســـت( بریده و به دورترین  انداختید و از نزدیک‌‌ترین افراد )به پیامبر
افراد )بن‌ىامیه( پیوستید!« و در پایان این سخن، راه نجات را براى یارانش گوشزد م‌‌ىکند: »بدانید، 
که رســـول خدا؟صل؟ از آن راه  کنید، شـــما را به همان راهى م‌‌ىبرد  گر از پیشـــوا و رهبر خود پیروى  ا
رفت، و از رنج‌‌ها )ى ب‌‌ىراهه رفتن( آســـوده خواهید شـــد و بار ســـنگین مشـــکلات را از گردن خود بر 

م‌‌ىدارید« )مکارم شیرازی، 1395ش: ج6، صص423-422(.
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حَقُّ 
َ
نِّی أ

َ
3-3. شایســـته‌‌ترین برای خلافت من هســـتم: در خطبه 74 فرمودند: »لَقَدْ عَلِمْتُمْ أ

سْـــلِمَنَّ ... تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِهِ؛ شما خوب م‌‌ىدانید که من 
ُ َ
ِ لَأ

اسِ بِهَا مِنْ غَیْرِی؛ وَ وَالّلَّهَ النَّ
از هرکس، به این امر خلافت شایســـته‌‌ترم )اما به خاطر نیات ســـوء خود و این‌که مرا در مسیر منافع 
شـــخصى خود نم‌‌ىبینید، مانع شـــدید( ولى به خدا ســـوگند! تا هنگامى که اوضاع مسلمین روبه‌راه 
باشـــد )و عثمان راه ســـامت را پیش گیرد( و تنها به من ســـتم شود، ســـکوت اختیار م‌‌ىکنم تا از این 
طریق پاداش و فضل الاهی را به دســـت آورم و در برابر زر و زیورهایى که شـــما به خاطر آن با یکدیگر 

رقابت دارید، پارسایى ورزیده باشم« )نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 74، ص138(.
این ســـخن را هنگامى بیان فرمود که گروهى از مردم، بعد از تصمیم شـــورای شـــش نفره خلیفه 
دوم، مبنـــی بـــر معرفی عثمان به عنوان خلیفه ســـوم، تصمیم گرفته بودند بـــا او بیعت کنند )مکارم 

شیرازی، 1395ش: ج3، صص218-217(.
بعضى از شـــارحان نهج‌البلاغه در شـــأن ورود براى این خطبه گفته‌‌اند: هنگام‌ىکه شوراى شش 
نفره بعد از عُمَر به دســـتور او تشـــکیل شـــد، عبدالرحمن بن عوف، ســـعد بن اب‌‌ىوقاص و طلحه به 
عثمـــان رأى دادند و وى به عنوان خلیفه، برنده شـــد. على؟ع؟ از بیعـــت خوددارى نموده و فرمود: 
گر ما را از حق خود بازدارند، مانند کســـى  گر به آن برســـیم حق خود را م‌‌ىگیریم و ا »ما حقى داریم. ا
خواهیم بود که بر ترک شـــتر ســـوار شـــود )ولى ما صبر مى کنیم تا به حقمان برســـیم( هرچند زمانى 

طولانى و تاریک بر این حال بگذرد«.
ســـپس رو بـــه آن‌هـــا نمـــوده و فرمود: »شـــما را به خدا ســـوگند م‌‌ىدهم آیـــا در آن روز کـــه پیامبر 
کـــرم؟صل؟، میـــان مســـلمان‌‌ها پیمان بـــرادرى برقرار کرد )و هر کســـى فردى را به عنـــوان برادر خود  ا
پذیرفت(، آیا در میان شـــما کســـى جز من وجود دارد که با رســـول خدا؟صل؟ پیمان برادرى بســـته 
باشـــد؟« همه گفتند: نه. بعد فرمود: »آیا در میان شـــما کســـى جز من هســـت که رســـول خدا؟صل؟ 
هُ«. گفتند: نه. فرمود: »آیا در میان شـــما کسى جز من 

َ
هُ فَهذَا مَوْلَا

َ
درباره او گفته باشـــد: مَنْ کُنْتُ مَوْلَا

؟صل؟ درباره او گفته باشد: تو نسبت به من، مانند ‌هارون نسبت به موسى هستى،  هست که پیامبر
جز این‌که بعد از من پیامبرى نیست؟« عرض کردند: نه ... و به همین ترتیب بخش مهمى از فضایل 

خود را برشمرد.
در این هنگام عبدالرحمن که ســـخت از این ســـخنان برآشفته بود و شرایط را برضد توطئه خود 
در حال تغییر م‌‌ىدید، کلام على؟ع؟ را قطع کرد و گفت: اى على! مردم عثمان را م‌‌ىخواهند )و این 
 شوراى شش نفرى عُمر تنها منتخب 

ّ
خود نشان م‌‌ىدهد که توطئه‌‌اى در این زمینه در کار بوده و الّا

او بودنـــد و ارتباطـــى به مردم نداشـــت(، پس خـــود را به زحمت نینـــداز و در معرض خطـــر قرار نده! 
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سپس عبدالرحمن رو به سوى گروه 50 نفرى کرد -که سرکرده آن‌ها ابوطلحه بود و مأموریت داشتند 
هرکس با نتیجه شورا مخالفت کند، خونش را بریزند- و گفت: »اى ابوطلحه! عمر چه دستورى به تو 
داده اســـت؟« گفت: »به من دستور داده کسى که اختلافى در میان مسلمین بیندازد را بکُشم«. در 
این‌جا عبدالرحمن رو به ســـوى على؟ع؟ کرد و گفت: بنابراین بیعت کن وگرنه دســـتور عمر را درباره 
تـــو اجـــرا خواهیم کرد. این‌جا بود که امـــام؟ع؟ خطبه مورد بحث را بیان کرد و بـــه ناچار بیعت نمود 
: مکارم  تا اختلافى در میان مســـلمین واقع نشـــود )ابن ابی الحدیـــد، 1404ق: ج6، ص167 به نقل از

شیرازی، 1395ش: ج3، صص215-213(.
امـــا بـــه نظر می‌‌رســـد امام؟ع؟ این ســـخن را )همه م‌‌ىدانید از هرکس شایســـته‌‌ترم!( در آســـتانه 
گزینش شوراى شش نفره عمر نسبت به عثمان ایراد فرمود. زیرا عمر در آستانه وفاتش براى انتخاب 
خلیفه بعد از خود، یک شـــوراى شـــش نفـــرى تعیین کرد )على؟ع؟، عثمـــان، عبدالرحمن بن عوف، 
طلحه، زبیر و ســـعد بن ابى وقاص( و گروهى را مأمور کرد که این شـــش نفر را تحت فشـــار قرار دهند 
که در مدت ســـه روز فردى را از میان خود به عنوان خلیفه مســـلمین برگزینند و از آن‌جا که على؟ع؟ 
حاضر نشـــد به شـــرایط نامشروع بعضى از اهل شورا تن در دهد، تمایل به عثمان پیدا کردند و به او 

رأى دادند و عثمان را به عنوان خلیفه برگزیدند.
امام؟ع؟ که در برابر عمل انجام شـــده قرار گرفت، فرمود: »شما خوب م‌‌ىدانید که من از هرکس 
اسِ بِهَا مِنْ غَیْرِی(. امـــام؟ع؟ در این عبارت  حَـــقُّ النَّ

َ
نِّی أ

َ
بـــه امر خلافت شایســـته‌‌ترم« )لَقَـــدْ عَلِمْتُمْ أ

کوتاه حقایق مهمى را بیان فرموده است:
نخســـت این‌که: او از همه افراد براى جانشینى رسول خدا؟صل؟ شایسته‌‌تر بود و آن‌هایى که به 
خاطر منافع شـــخصى یا کینه و حســـادت او را از حق خود بازداشـــتند، هم بر او ســـتم کردند و هم بر 

که آن‌ها را از چنین پیشواى شایسته‌‌اى، محروم نمودند(؛ مسلمین )
دوم این‌که: ســـکوت امام؟ع؟ و تســـلیم در برابر شـــرایط موجود، هرگز ب‌‌ىقیدوشـــرط نبود؛ بلکه 

کار مسلمانان سامان یابد و بر کسى ظلم و ستمى نشود؛  که  مشروط به این بوده 
، اجر و پاداش الاهی را م‌‌ىطلبید و  و سوم این‌که: امام؟ع؟ در برابر این سکوت تلخ و بسیار رنج‌آور
در ضمن م‌‌ىخواست اثبات کند آن‌چه را آن‌ها از زرق و برق دنیا به ‌خاطر آن بر سر و سینه م‌‌ىزنند و 
به اصطلاح »سر و دست م‌‌ىشکنند«، چیز ب‌‌ىارزشى است که در ترازوى سنجش فکر بلند امام؟ع؟ 

. )مکارم شیرازی، 1395ش: ج3، ص219(. وزنى ندار
حَقُّ بِهِ 

َ
در خطبه دیگری نیز امام خود را شایسته‌‌ترین فرد معرفی می‌‌کند و می‌‌فرماید: »فَمَنْ ذَا أ

؟صل؟[ در حیات و مرگش از من ســـزاوارتر اســـت«  ی حَیّا وَ مَیّتاً؟؛ چه کســـى به آن حضرت ]پیامبر مِنِّ
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)نهج‌البلاغه، 1384ش: خطبه 197، ص484(.
کرم؟صل؟ در حال حیات و وفات بیان  امام در این خطبه ابتداء قرب و نزدیکی خود را با پیامبر ا
کرده و آن را دلیل روشنى بر شایستگی خود برای خلافت دانسته است. مطابق نقل نصر بن مزاحم، 

کرد )نصر بن مزاحم‏‏، 1404ق: ص223(. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ این خطبه را در صفین ایراد 
گر خلافت  لت بر خلافت بلافصل آن حضرت؟ع؟ دارد؟ از نظر امام؟ع؟ ا امـــا چگونه این ادعا دلا
؟صل؟ -به فرض- منصوص هم نباشد، باید به شایسته‌‌ترین و نزدیک‌‌ترین افراد سپرده شود.  پیامبر
، شایســـته‌‌ترین و نزدیک‌‌تریـــن افراد، خود آن حضرت؟ع؟ اســـت و به تصریح ایشـــان  از ســـوی دیگـــر
؟صل؟ بـــود و در همه غـــزوات، ایثار و  در ایـــن خطبـــه، آن حضـــرت؟ع؟ همواره تســـلیم فرمان پیامبر
کاری‌اش فزون‌‌تر بود، زمزمه‌‌هاى غیب را م‌‌ىشـــنید، هبوط و عروج فرشـــتگان را با چشم م‌‌ىدید  فدا
؟صل؟ را طبق وصیت آن حضرت بر عهده داشت. به این  و مراســـم خاص غســـل، کفن و دفن پیامبر
کارى ب‌‌ىنظیر از  گاهى از یک‌ســـو، فـــدا ترتیـــب آیا در امر خلافت، از همه شایســـته‌‌تر نیســـت؟ علم و آ
 ، ، قرب به رســـول الله؟صل؟ از سویی و وصیت به غسل، کفن و دفن پیامبر از سوى دیگر ســـوى دیگر

کفه ترازو گذارده شود، بر همه چیز ترجیح پیدا م‌ىکند. که هرگاه در  امتیازاتى است 
ســـپس حضرت در همان خطبه نتیجه‌‌گیرى دیگرى کرده و م‌‌ىفرمایـــد: »فَانْفُذُوا عَلَى بَصَائِرِکُمْ، 
ةِ الْبَاطِلِ؛ بنابراین با بینش خود حرکت کنید و صدق نیت خود را در جهاد با دشمن 

َ
هُمْ لَعَلَى مَزَلّ

َ
...إِنّ

اثبات نمایید؛ زیرا به خدایى که معبودى جز او نیست سوگند که من در جاده حق قرار دارم و آن‌ها 
)مخالفان من( در لغزشگاه باطل‌اند«.

در واقـــع امـــام؟ع؟ زنجیـــره‌‌ای از مقدمات یک اســـتدلال منطقـــی را در این خطبـــه بیان نموده 
؟صل؟ در حال حیـــات و وفات به آن حضرت ثابت  کارى خود را به پیامبر اســـت؛ نخســـت قرب و فدا
کرده و به‌ دنبال آن شایستگ‌‌ىهای خویش را براى احراز مقام خلافت، از همه بیشتر م‌‌ىداند. سپس 
به نتیجه‌‌گیرى نهایى پرداخته، همه را دعوت به جهاد با دشمن م‌‌ىکند که منظور در این‌جا مبارزه 
بـــا معاویه و لشـــکریانش اســـت و به آن‌هـــا اطمینان خاطر م‌‌ىدهـــد که راه حق همین اســـت )مکارم 

شیرازی، 1395ش: ج7، صص664-660(.

جمع‌بندی و نتیجه گیری
یافته‌‌هـــای این پژوهش نشـــان داد که با توجه به شـــرح آیت‌الله مکارم شـــیرازی، امیرالمؤمنین 
علـــی؟ع؟ در نهج‌البلاغـــه، به دو روش به اثبات خلافـــت بلافصل خویش پرداخته‌‌انـــد: اول به‌ روش 
اســـتدلال منطقی از نوع شـــکل دوم از اشـــکال منطقی و دوم به ‌روش معرفی صریح خود به عنوان 
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امام. روش اول به قرار زیر ارائه شد:
گی‌هـــای منحصربه‌فرد(  شایســـتگی امامـــت بـــر جامعه، مخصوص اهـــل بیت؟عهم؟ )به دلیـــل ویژ
کبری(؛ پس آن حضرت شایســـتگی امامت  اســـت )صغری(؛ علی؟ع؟ مصداق اهل بیت؟عهم؟ اســـت )
بـــر جامعـــه را دارد )نتیجـــه(. با عنایت به اثبات صغری و کبرای اســـتدلال، با مراجعه به ســـخنان آن 

حضرت، نتیجه هم ضروری است. 
روش دوم آن حضرت، تصریح بر امامت خویش است که در متن نهج‌البلاغه و در موارد مختلف 
به آن اشـــاره شـــده اســـت. به ایـــن ترتیب خلافـــت و امامت بلافصـــل علی؟ع؟، حقیقتی اســـت که با 

لات کلامی و منطقی حمایت می‌‌شود. واقعیات تاریخی و استدلا
پیشـــنهاد: البتـــه آن حضـــرت در تکمیل روش‌‌هـــای فوق، به نقـــد ماجرای ســـقیفه، بیان علت 
ســـکوت 25 ســـاله در برابر حق مسلم خود و ســـرانجام احتجاج با برخی مخالفان نیز پرداخته‌‌اند که 

گیرد.  به دلیل پرهیز از طولانی شدن بحث، پیشهاد می‌‌شود در مقالات مستقلی مورد بررسی قرار 

پی‌نوشت‌ها
؟عهم؟ بعد از قرآن مهم‌ترین وســـیله هدایت و نجات شمرده  1. در حدیث ثقلین، اهل بیت پیامبر
شـــده‌اند که هرگز میان آن‌ها و قرآن جدایى نم‌ىافتد؛ در حدیث دوم تشـــبیه به کشتى نوح که تنها 
مایه نجات از غرقاب به هنگام طوفان بود، گردیده‌اند و در حدیث ســـوم به منزله ســـتارگان آســـمان 

( است، شمرده شده‌اند. که مایه هدایت )در ظلمات برّ و بحر
گاهى از مصادر و منابع این حدیث به کتاب پیام قرآن، جلد 9، صفحه 62 تا 71 مراجعه کنید. 2. براى آ
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